
قدیمی ترین فرش جهان ایرانی است؟
»پازیریک« فرشی است با قدمت ۲۵۰۰ ساله که سال ۱۳۲۸ خورشیدی 

در روسیه کشف شد و ابهام های زیادی درباره اش وجود دارد

فرشی که نزدیک 7۰ سال پیش در 
نزدیکی مرز مغولستان کشف شد، 
یکی از اشیای باستانی مرموز به 
حساب می آید چون اطلاعات ضد و 
نقیض زیادی درباره اش منتشر شده 
است. قالی پازیریک قدیمی ترین 
فرش جهان است که در سال  ۱۳۲۸ 
خورشیدی)۱۹۴۹ میلادی( توسط 
باستان شناس  ــو،  ــک رودن سرگی 
ــع در  ــی در دره پازیریک واق روس
ابــتــدای رشته کوه های آلــتــای در 
مــحــدوده کشور روســیــه، در کنار 
مانند  مشهوری  باستانی  اشیای 
گلدان چوبی، مومیایی دوید، نقش 

اسب سواری به همراه آثاری دیگر در گور یخ زده یکی از فرمانروایان سکایی کشف شد. این 
فرش، قدیمی ترین فرش جهان است که نقوش آن در طول زمان دست نخورده و تقریباً سالم 
مانده  یا آسیب کمی دیده است. در ادامه، نکاتی درباره این فرش، احتمال ایرانی بودنش، جنس 

آن، محل نگهداری اش، نقوشی که رویش نقش بسته و ... خواهید خواند.
  این فرش چطور ۲۵۰۰ سال سالم مانده؟

پازیریک در کوهستان آلتای در جنوب سیبری مرکزی و در نزدیکی مرز مغولستان کشف شد. این 
کوهستان ۱۵۰۰ متر از سطح دریای آزاد ارتفاع دارد که بیشتر مواقع سال پوشیده از یخ است. »سرگی 
رودنکو« در دره پازیریک، ۵ مقبره بزرگ و 9 مقبره کوچک کشف کرد که متعلق به پادشاهان سکایی بود. 
مطالعات دانشمندان در این زمینه نشان می دهد که این قالیچه به دلیل سرمای کوهستان به صورت 
کامل یخ زده است و امروزه به همان شکلی دیده می شود که در گذشته وجود داشته است. البته قسمتی 
از فرش پازیریک از بین رفته است که خود این موضوع صحت این نظریه را تایید می کند. این فرش در 
کنار مقبره یک زن کشف شده است که با توجه به روسری زرکاری شده، جواهرات و متعلقات فراوان و 

خال کوبی بدنش، به نظر می رسد جزو دارایی های یک خانواده سلطنتی بوده است.
  مشخصات قالی یا فرش پازیریک چیست؟

جنس قالی پازیریک از الیاف و پشم است که پس از مدت کوتاهی تجزیه می شود و از بین می رود اما این 
قالی ارزشمند همچنان سالم مانده است. این قالی از الیافی با رنگ های سرزنده قرمز، سبز، زرد، سفید 
و سیاه بافته شده است. ابعاد آن ۱9۸ در ۱۸9 سانتی متر است و تعداد گره های زده شده در این قالی 
۳۶۰۰ عدد است. نقوش فرش پازیریک از حاشیه به سمت مرکز شامل نقوش موجودات اساطیری 
ایرانی است که در ردیف بعدی به ۲۸ سوارکار می رسد که در جهت خلاف عقربه های ساعت حرکت 
می کنند و چهره هایی ایرانی دارند و دم اسب های آن ها بافته شده است)گره زدن دم اسب ها در زمان 
جنگ ها مرسوم بوده است(. پس از سوارکاران یک ردیف طرح مربعی که در قالی بافی به هشت پره 
شهرت دارد دیده می شود. پس از هشت پره ها به گوزن های زرد خالدار ایرانی با شاخ پهن می رسیم 
که در خلاف جهت سوارکاران )در جهت عقربه های ساعت( در حال حرکت هستند. نقوش موجودات 
اساطیری دوباره پس از گوزن ها دیده می شود. بالاخره در مرکز قالی ۲۴ طرح هشت پره به چشم 
می خورد. همه نقوش با جزئیات و ظرافت مثال زدنی طراحی شده اند. اعداد نام برده می تواند نمادی 

از ۲۸ روز ماه، ۲۴ ساعت روز و ۳۶۰۰ ثانیه در هر ساعت باشد!
  دلیل ایرانی بودن فرش پازیریک چیست؟

فرش ایرانی و نقوش خاص آن در جهان شهره خاص و عام است و بر صحت این امر که ایرانیان 
در زمینه بافت و طراحی فرش از دیرباز دستی بر آتش دارند، شکی نیست. از طرفی هم در بین 
سازه های به جا مانده از دوران هخامنشیان و پیش از آن نقوش آثار باستانی دیده می شود که 
نمونه آن در قالی پازیریک دیده می شود. همچنین به نقل از رودنکو در کتاب خود، با اولین نگاه به 
فرش پازیریک، وی اذعان داشته که با دیدن این فرش به یاد تخت جمشید افتاده است. علاوه بر 
این سبک قالی بافی و نقوش این فرش همچنان پس از سال ها در بین فرش های بافته شده دیده 
می شود. همه این دلایل نشان از ایرانی بودن این فرش و هدیه ای از سوی پادشاه ایران به پادشاه 
تورانیک سکایی است اما باز هم درباره تاریخچه حقیقی این فرش نظریه های متفاوتی ارائه شده 
 است. برخی از پژوهشگران پازیریک را به ماد ها و پارت ها نسبت می دهند و نظریه های متفاوتی در 
رابطه با قدمت دقیق فرش صادر می کنند. در این بین دانشمندان گمان می برند که این فرش از 
نظر محدوده ساخت، به احتمال قوی متعلق به ارمنستان کنونی یا بخش های شمالی ایران است.

  محل نگهداری پازیریک
فرش پازیریک در موزه آرمیتاژ در سن پترزبورگ روسیه نگهداری می شود. این موزه یکی از 
بزرگ ترین موزه های تاریخ و فرهنگ بشری در دنیاست و ۳۳ میلیون اثر هنری دارد که در شش 

بنا به نمایش عموم گذاشته می شوند.

نسترنرضوی|روزنامهنگار

 »استیو تولتز« در شروع کتاب جزء از کل می گوید: »اگر 
کائنات تصمیم بگیرد درسی به ما انسان ها بدهد، مثل 
روز روشن است که ورزشکار باید پایش را از دست بدهد، 
فیلسوف عقلش، نقاش چشمش، آهنگ ساز گوشش و ...« 
به نظر شما بعد از این اتفاق، این افراد شغل و حرفه خود را رها می کنند یا 
جدی تر از گذشته به آن ادامه می دهند؟ اصلًا مگر چنین امکانی وجود دارد؟ 
پاسخ این سوال مثبت است! سجاد سالاروند، ۳۹ ساله، دونده و کوهنورد در 
سال ۱۳۹۵ براثر یک حادثه رانندگی هر دو پای خود را از دست می دهد و 
بعد از آن نه تنها ورزش را رها نمی کند، بلکه با قبول این اتفاق مسیر زندگی 
خود را به سمت ورزش حرفه ای پیش برده است. سالاروند بعد از آن حادثه 
سه قله  مهم در دنیا را فتح کرده است، در دو ومیدانی سرعت با دو پای 
مصنوعی رکورددار مسابقات ورودی پارالمپیک شده، در رشته های ورزشی 
سنگنوردی و برج نوردی افتخارات بزرگی را کسب کرده است و به عنوان 
اولین معلول ایرانی موفق به  گرفتن مدرک خلبانی پرواز از سازمان هواپیمایی 
کشور شده است. در ادامه با زندگی این ورزشکار شکست ناپذیر که اتفاق 
پیش آمده را به فرصت تبدیل کرده و هر روز ورزش را باامید و انگیزه  بیشتری 
ادامه می دهد، 

آشنا شوید.

پرونده

گفتنی های الهام بخش  »سجاد سالاروند« 
سریع ترین دونده معلول ایرانی از تجربه 
صعود به ۳ بام دنیا، قهرمانی در مسابقات 
سنگ نوردی، اخذ گواهی نامه خلبانی، رویای 
حضور در پارالمپیک و ...

۱۹۳۰
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بربلندای موفقیت با پای کربنی

پذیرش؛ مهم ترین چیزی که به آن نیاز داشتم
از سجاد سالاروند می پرسم به  عنوان یک ورزشکار چطور توانستید با این 
اتفاق ناگوار کنار بیایید؟ می گوید: »راستش این اتفاق برای من که از دوران 
کودکی عاشق ورزش بودم، در نوجوانی کوهنوردی می کردم و از سال ۸9 
به شکل حرفه ای این ورزش را دنبال می کردم، شوکه کننده بود. برخی 
معلولیت ها از دوران کودکی یا حتّی بدو تولد باافراد همراه است و به مرور 
زمان پذیرش راحت تری دارد، اما وضعیت من متفاوت بود. همه چیز خیلی 
سریع تر از یک چشم برهم زدن اتفاق افتاد و من در اوج سلامتی جسمانی 

دو عضو اصلی و حیاتی بدنم را از دست دادم. نقطه  عطف این اتفاق 
»پذیرش« بود، من خیلی زود به این نتیجه رسیدم که تا موضوع را نپذیرم 
هیچ کاری نمی توانم انجام دهم. تغییرات از ما اجازه نمی گیرند و یک باره 
وارد زندگی می شوند و گاهی ما هیچ نقشی در وقوع آن ها نداریم، درست 
مثل یک کشتی که در دریای امنی راه خودش را می رود و ناگهان گرفتار 
توفان می شود. این توفان هم آمد تا زندگی من را دستخوش تغییر کند. 

من  هم سعی کردم از این تغییرات به  بهترین شکل ممکن استفاده کنم.«

شروع کوهنوردی 45 روز بعد از تصادف!
از او می پرسم از زمان تصادف تا شروع دوبــاره ورزش چقدر طول کشید؟ که 
می گوید: »من ۴۵ روز بعد از تصادف درحالی که هنوز پاهایم بخیه داشت، 
کوهنوردی را شروع کردم و به کمک دوستانم قلّه ای در نزدیکی جاده چالوس را 
پیمودم. در طول آن مسیر بارها خسته شدم، زمین خوردم، حتی بخیه هایم باز شد 
و همراهانم را بسیار ناراحت کرد، اما این اصرار و تلاش باعث شد که من دوباره از 
جایم بلند شوم و به این نتیجه رسیدم که اگر بخواهم در مسیر ورزش باشم، پس باید 
تلاشم را چندین برابر کنم. از همان روز تمرین های جدی ام را درخانه شروع کردم 

و ۱۴ ماه بعد به دنیای حرفه ای کوهنوردی برگشتم.«

فتح دماوند همقدم با 
کوهنوردان عادی

سجاد سالاروند تا به امروز علاوه بر صعود قلّه دماوند، دو بام 
بلند جهان آرارات در ترکیه و آراگاتس در ارمنستان را فتح 
کرده است. در مسابقات فستیوال جهانی سنگ نوردی 
ــواره را با پای مصنوعی بالا رفته و موفق به  7۰۰ متر دی
دریافت مدال طلا شده است. برای اولین بار در ایران دیواره 
بیستون را با ارتفاع ۵۰۰ متری فتح کرده است. همچنین 
در مسابقات بین المللی برج نوردی ۱۶9۳ پله برج میلاد 
را تنها در ۳۵ دقیقه طی کرده است. از او می خواهم درباره 
این موفقیت ها، انگیزه و روحیه شکست ناپذیرش برای مان 
بگوید که می افزاید: »بعد از اولین تجربه کوهنوردی تصمیم 
گرفتم خود را برای قدم های بزرگ تر آماده کنم و دامنه فعالیت های ورزشی ام را گسترش دهم. به همین دلیل قلّه دماوند 
را در یک بازه یک ونیم روزه همراه با کوهنوردان سالم طی کردم! شرکت در مسابقات دوو میدانی سرعتی، دریافت 
گواهی نامه خلبانی و پرواز با پاراگلایدر از دیگر فعالیت هایی بود که در این سال ها انجام دادم. بعد از آن تصادف در زمان 
هر مسابقه یا صعود قلّه ای باخود می گویم: شاید جسمم محدودیت هایی داشته باشد، اما باوجود هدف های بزرگی که 
در ذهن دارم هیچ وقت دست از تلاش برنمی دارم. من رشته های ورزشی انتخاب می کنم که عنصر اصلی شان پا بوده 

است و معتقدم که هیچ غیرممکنی نیست که به دست بشر ممکن نشود.«

بر خلاف صفحه های انگیزشی، شعار 
نمی دهم، عمل می کنم

از سالاروند می پرسم که فعالیت های او در دنیای واقعی و مجازی تا چه اندازه ای 
توانسته برای افراد تاثیرگذار باشد؟ این طور پاسخ می دهد: »راستش من 
همیشه از تمرین ها و فعالیت هایم در اینستاگرام ویدئو منتشر می کنم و افراد 
را به انجام ورزش تشویق می کنم. برخی می گویند با مشاهده فعالیت هایم 
 برای ورزش کردن انگیزه می گیرند و من بسیار خوشحال می شوم. این روزها 
صفحه  های انگیزشی زیادی را می بینیم که بیشتر جنبه درآمدزایی دارد، اما 
من تلاش می کنم به حرف هایم عمل  کنم و فقط شعار ندهم. ما نمی توانیم 

فقط به سکوی قهرمانی فکر کنیم و هیچ تمرینی نداشته باشیم، 
حرکت کردن، قدم برداشتن و در مسیر بودن مهم است. البته گاهی 
با نامهربانی برخی افراد هم مواجه می شویم، مثلًا آن ها می گویند 
تو نمی توانی این ورزش را انجام دهی، اما به نظر من جهان هرکس 
به اندازه وسعت دید او است. زمانی که تو بتوانی ذهنت را از درون 

قوی کنی هیچ کسی نمی تواند از بیرون به تو آسیبی برساند.«

پروتز پاهایم را زخم می کند 
اماتسلیم نمی شوم

» معلولیت، محدودیت نیست« همه ما این جمله را بارها 
شنیده ایم، اما سالاروند آن را باتمام وجودش لمس 
ــااراده و پشتکار توانسته بر معلولیت خود  کــرده و ب
غلبه کند. نظر او را درباره این جمله می پرسم که می 

گوید: »خوشحالم از این که با ورزش کردن من بسیاری 
از دوستان معلول به انجام این کار تشویق شدند. برخی از 

آن ها می گفتند به  دلیل معلولیت شان خجالت می کشیدند و آن را 
پنهان می کردند، اما زمانی که فعالیت های من را دیدند، آن ها هم 
آزادانه علایق خود را دنبال کرده اند. به نظر من هیچ محدودیتی 

برای انسان ها وجود ندارد و ما با قرار گرفتن در شرایط خاص 
تنها باید قدر داشته های خود، به ویژه سلامتی را بیشتر بدانیم. 

البته این مسیر سختی هایی هم دارد، مثلًا تاکنون بارها حین 
ورزش پروتز پاهایم را زخم کرده یا هنگام صعودهای طولانی 

پیچ پایم شُل شده است، اما چیزی که در تمام این سال ها 
من را به ادامه دادن تشویق می کرد لحظه صعود به قلّه و 

موفقیت بود که تمام سختی ها را برایم به شیرینی 
تبدیل می کرد.«

برای افراد معلول با کمک برخی بازیگران و قهرمانان، پای 
مصنوعی می خریم

قهرمانی چون سجاد سالاروند نه تنها در زمینه ایجاد امید و انگیزه برای افراد معلول می تواند الگوی خوبی باشد، بلکه او 
به کمک برخی چهره ها از جمله رسول خادم، پرویز پرستویی و عده ای از خیران در قالب یک موسسه مشغول ساخت 
پروتز پای مصنوعی برای افراد معلول هستند. از سالاروند می خواهم که درباره این اقدام تحسین برانگیز بیشتر 
توضیح دهد: »متاسفانه درکشور ما پروتز پا جزو عمل های زیبایی محسوب می شود و هیچ بیمه ای این موضوع 
را نمی پذیرد و در اولویت نیست. از طرفی هزینه های پیوند اندام های مصنوعی آن قدر زیاد است که افراد 
زیادی از عهده آن برنمی آیند. به  همین دلیل تصمیم گرفتیم به عزیزانی که در اثر حادثه عضوی را از دست 

می دهند، کمک کنیم تا بتوانند دوباره به زندگی عادی خود بازگردند.«

رویایم مدال گرفتن در پارالمپیک توکیو است
سجاد سالاروند به عنوان سومین کوهنورد معلول 
حرفه ای در جهان از آرزوهــایــش در دنیای ورزش 
می گوید: »خدا را شکر می کنم که تا به امروز توانستم 
به عنوان یک ایرانی رکوردهای داخلی و خارجی خوبی 
را ثبت کنم. مدتی است درحــال تمرین و آماده سازی  برای 
صعود به اورست هستم، تاکنون دو نفر در جهان با وضعیت 
جسمانی مشابه من به انجام چنین کاری موفق شده اند و 
من تلاش می کنم تا به عنوان یک ایرانی با سربند یا 
ابوالفضل العباس)ع( پرچم کشورم را برفراز این 
قلّه بنشانم. البته صعود به اورست سرمایه زیادی 
می خواهد که با حمایت مسئولان ممکن 

می شود. همچنین نذر کرده ام دورتادور حرم امام رضا)ع( را روی دو زانوی خودم راه بروم که امیدوارم 
به زودی طلبیده شوم.« در ضمن، او  دو  صدمتر را در ۱۲ ثانیه  و ۵7 صدم ثانیه می دود و در همین دوران 
کرونا روزی دو جلسه تمرین می کند چون بعد از فتح قله ۳ کشور دنیا، رویایش دویدن 

در پارالمپیک و مدال گرفتن در توکیو است. 

بربلندای موفقیت با پای کربنی


